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بنياد فلسفي فرهنگ

دکتر رضا ماحوزی1

							   تاریخ دریافت: 91/8/10       
تاریخ تصویب: 91/9/20

چـيكده

فرهنگ، لايه‌ها و سطوح متعددي دارد كه برخي بيروني و ملموس و 

برخي دروني و غيرمحسوس مي‌باشند. از اين ميان، دروني‌ترين لايه فرهنگ 

كه به محتوای فلسفي گره خورده است، بنياد لايه‌هاي پس از خود و بنابراين 

بنياد سطوح خارجي فرهنگ كه ناظر به اعمال و رفتار است مي‌باشد. حال 

پرسش اين است كه آيا اين لايه دروني است كه نظريه فلسفي پيوسته به 

آن را بنياد مي‌نهد و يا آنكه اين نظريه فلسفي است که مقوّم و منشأ لايه 

نظريه‌هاي  عام  محتواي  بر  تيكه  با  نوشتار  اين  می‌باشد؟  فرهنگ  دروني 

بر  فلسفه  تقدم  است  درصدد  سنتي،  ديگر  به‌عبارت  و  پيشامدرن  فلسفي 

فرهنگ و چگونگي پيوند كي نظام فلسفي جامع با معناي فلسفي فرهنگ 

را نشان دهد. 

کلید واژه‌ها: فرهنگ، فلسفه، لايه‌هاي فرهنگ، انسان. 

1- استادیار فلسفه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
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مقدمه

فرهنگ  بلكه  نيست،  فرهنگ  زاييده  فلسفه  علمي،  نظريه‌هاي  از  برخي  برخلاف 

نتيجه و مولود فلسفه است. به‌منظور فهم اين ادعا لازم است نخست مفهوم فلسفي 

فرهنگ را از معناي عام و مصطلح آن نزد انسان‌شناسي فرهنگ تفكيك كنيم و سپس 

نشان دهيم به چه معنا فلسفه در معناي مورد نظر پيشينيان و سنت‌گرايان، نتيجه بسط 

تكاملي فرهنگ ابتدايي آن‌گونه كه به‌عنوان مثال تايلور1 مدعي است، نيست. بنابراين 

در اين نوشتار تمركز ما بر فلسفه به‌عنوان حكمت است و از آنچه در عصر مدرن رواج 

داشته است سخن نخواهيم گفت. علاوه‌براين، در اين مقاله تمركز ما بر منشأ فرهنگ 

خواهد بود و نشان خواهيم داد وجه بنيادي فرهنگ بر حكمت و فلسفه سنتي مبتني 

است و تنها وجوه بيروني و پيراموني فرهنگ، كه ناظر به رفتار انسان‌ها است، در طول 

تاريخ شكل گرفته و تكميل گرديده است؛ هرچند همين جنبه‌ها نيز از وجه بنيادي 

فرهنگ متأثر است، به اين معنا كه بشر در طول تاريخ با نظر به وجه بنيادي فرهنگ، 

نيازهاي خود را در قالب رفتارها و آداب و عادات فرهنگي شكل داده و بنابراين آن‌ها 

را برطرف كرده است. 

مفهوم فلسفي فرهنگ

تا  اجتماعي  رفتارهاي  رسوم  و  آداب  از  و  دارد  وسيعي  معنايي  گستره  فرهنگ 

فرهنگ‌نامه‌هاي تخصصي علوم مختلف و شاهكارهاي ادبي، هنري، فلسفي و غيره را 

دربر مي‌گيرد. اين گستره معنايي، همان معناي عام و رايج فرهنگ است. تايلور اين 

مضمون را چنين بيان داشته است؛"فرهنگ يا تمدن، در گسترده‌ترين معناي مردم‌شناختي 

و  آداب  حقوق،  اخلاق،  هنر،  باورها،  شناخت‌ها،  كه  است  پيچيده‌اي  كل  آن  خود، 

1- Tylor
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رسوم و ديگر توانايي‌ها يا عاداتي را كه به‌وسيله انسان، به‌عنوان عضو جامعه كسب 

مي‌گردد، شامل مي‌شود« )Tylor:1(. در كنفرانس 1982 يونسكو كه در مكزكيوسيتي 

برگزار شد تعريف كامل فرهنگ به اين صورت ارائه گرديد؛"می‌توان فرهنگ را کلیتی 

دانست مرکب از خصوصیات خاص مادی، معنوی، فکری و احساسی که شاخصه 

یک جامعه یا یک گروه است. فرهنگ نه فقط هنرها و آثار مکتوب یک جامعه بلکه 

حالات زندگی، حقوق بنیادین افراد، نظام‌های ارزشی، سنت‌ها و باورهای آن جامعه 

را دربر می‌گیرد. ]بنابراين[ این فرهنگ است که به انسان امکان واکنش در مقابل خود 

را می‌دهد، ما را از حیات بشریمان آگاه می‌کند و حیات عقلانی، قضاوت نقادانه و 

احساس تعهد اخلاقی به ما می‌بخشد. از طریق فرهنگ است که انسان خود را تعریف 

موفقیت‌های خود  از  می‌پذیرد،  را  می‌رسد، ضعف‌های خود  به خودآگاهی  می‌کند، 

می‌پرسد، به ابزارهای جدید دست می‌یابد و آثار جدیدی خلق می‌کند که بواسطه آن‌ها 

محدودیت‌های خود را مرتفع سازد« )به‌نقل از صالحی امیری:27(. 

علاوه‌بر معناي عام فرهنگ، معناي خاص و فلسفي فرهنگ به‌عنوان "آرايش جان«، بر 

پرورش استعدادهاي روحي انسان و نيل به مقام انسانيت تأيكد دارد. به‌ديگر سخن، بنابه 

اين معنا از فرهنگ، فرهنگ خصيصه انسان و جامعه‌اي است كه بتواند از حيات فيزكيي 

به حيات عقلاني ترقي كند و به پكيره‌اي خردمند و مقدس تبديل شود. لازمه نيل به اين 

هدف، نخست آن است كه آدمي بداند شهروند دو جهان است به اين معنا كه علاوه بر 

تن و عليت مختص آن، اراده و عقلي نيز دارد كه ممكن است گاهي خواسته‌هاي اين 

دو متفاوت از هم، و در برخي موارد، مقابل هم قرار داشته گيرد. و درثاني بداند مادامي 

كه در اين دنيا زندگي ميك‌ند، جهت رسيدن به مقام عقلانيت محض و كامل كه همانا 

نيل به مقام تقدس و تشبهّ به خداوند است، بايد تقابل خواسته‌هاي تن و عليت مكانكيي 

آن‌را با خواسته‌هاي عقل و اراده آزاد حل كند و با حفظ جايگاه هركدام، بين اين دو 
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سازگاري برقرار كند تا عقل بتواند در عين بهره‌مندي از كاركردهاي تن )طبيعت درون( 

و طبيعت بيرون، بدون هرگونه مزاحمتي بصورت محض و خالص بيانديشد. اين مقام 

همانا مقام"آزادي"عقل است. بنابراين توضيح، فرمانروايي عقل بر طبيعت درون و بيرون، 

محتواي اصلي مفهوم فلسفي فرهنگ است )همان:139-145(. 

انساني  بيدار كردن  آزادي را چيزي جز  مقام  به  افلاطون رسيدن  در همين راستا، 

تربيت صحيح  امر،  اين  به‌عقيده وي، لازمه  نمي‌دانست.  است  ما خفته  روح  در  كه 

نفس در جهت زيبايي و نكي سرشتي است. زيرا ماداميك‌ه آدمي فضيلت و غايت 

حقيقي خود را نشناسد و به‌درستي تربيت نشود، نمي‌تواند هر كي از قواي نفس را 

در موضع حقيقي خود قرار دهد. افلاطون معرفت حقيقي به نفس و استقرار هر كي 

از قواي نفس در جايگاه صحيح خود جهت نيل به زيبايي دروني و آزادي عقل را 

مستلزم معرفت به مراتب هستي و حكومت قانون يكهاني و پيروي از عقل )لوگوس( 

جهاني دانسته است. به اين معنا، نيل به مقام"انسانيت" نتيجه پيوند انسان با جهان و 

خداوند به‌عنوان خالق جهان از كي سو و غايت واپسين حركت تكاملي انسان ازسوي 

ديگر است )افلاطون: 403، يگر، ج2: 69-668(. افلاطون در تمثيل خط، چگونگي 

پيشرفت معرفتي انسان از پايين‌ترين سطح در عالم محسوس تا عالي‌ترين سطح در 

بنابه توضيحات فوق مي‌توان  عالم معقولات را توضيح داده است )افلاطون: 510(. 

گفت مراد از معناي فلسفي فرهنگ، كمال روحي و عقلي انسان و نيل به مقام آزادي 

در نتيجه پيوند انسان‌شناسي، هستي‌شناسي و خداشناسي است. 

هرچند همان‌گونه كه پيش از اين اشاره شد سخن ما درباب فلسفه صرفاً محدود به 

فلسفه‌هاي سنتي است اما شايد بتوان با اندكي احتياط و با توجه به تفاوت‌هاي بنيادين 

ميان اين‌گونه فلسفه‌ها و فلسفه‌هاي مدرن، از دعاوي كانت در نقد قوه حكم1جهت 

1- Critique of Judgment
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رعايت  با  سوم،  نقد  در  كانت  جست.  سود  فرهنگ  فلسفي  معناي  بيشتر  توضيح 

ملاحظات ايده‌آليستي فلسفه نقدي، تصويري غايت‌مندانه از طبيعت ارائه داده است، 

چنانكه گويي1 طبيعت آگاهانه و بر مبناي كي طرح عمل ميك‌ند و ميك‌وشد"صورتي"را 

متحقق سازد. ارگانيسم‌هاي زنده نمونه‌اي از اين شعور و آگاهي هستند زيرا در آن‌ها 

تمامي اندام‌ها در خدمت هم و در خدمت كل عمل ميك‌نند تا صورت نهايي )غايي( 

عين را متحقق سازند )كانت، نقد قوه حکم:ب71(. 

كانت در گامي پيش‌تر، با تفكيك غايت امكاني از غايت نهايي، تصوير غايت‌مندانه 

از طبيعت را تكميل كرده است. طبق اين تفكيك، هر كي از موجودات طبيعت، غايت 

موجودي  خدمت  در  وسيله‌اي  طبيعت،  موجودات  تمامي  اما  است  ديگر  موجودي 

در خدمت  واپسين، خود وسيله‌اي  موجود  اين  كه  بنحوي  طبيعت هستند  از  بيرون 

فاعل  مقام  در  انسان  همانا  نهايي،  غايت  اين  وي،  به‌عقيده  نيست.  ديگر  موجودات 

فاعل  به‌عنوان  انسان  اگر  كه  است  باور  اين  بر  كانت  ب82(.  است)همان:  اخلاق 

اخلاق، از تصوير غايتمندانه طبيعت- به‌عنوان مخلوق خداوند- و همراهي طبيعت 

پايدار  تثبيت صلح  براي تشيكل حكومت و  با خواسته‌هاي عقلاني و اخلاقي خود 

استفاده كند به فرهنگ مهارت2 دست ميي‌ابد و اگر از آن براي حل نزاع سعادت و 

درسهای  كانت،  و  عملی:119  عقل  نقد  اعلا)كانت،  خير  مؤلفه  دو  به‌عنوان  فضيلت 

تقدس سود جويد،  مقام  و  عالي‌ترين خير  به  نيل  نتيجه  در  و  اخلاق: 116(  فلسفه 

ماحوزي:158(.  و  ب83  حکم:  قوه  نقد  )كانت،  ميي‌ابد  دست  انضباط3  فرهنگ  به 

نظريه  و  عملي  عقل  نهايي  غايت  همان  انضباط،  فرهنگ  محصول  ملاحظه،  اين  با 
اخلاق است؛ امري كه كانت از آن هم در نظريه اخلاق و هم در الهيات فيزكيي و 

1- as if

2- culture of skill

3- culture of discipline
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غايت‌شناختي خود استفاده بسيار كرده است)همان: 22-121 و همان:117و همان:47(. 

منشأ مفهوم فلسفي فرهنگ

طبق نظريه‌هاي علمي درباب فرهنگ، فرهنگ اساساً پديده‌اي بشري است و بنابراين 

درنظر  را  فرهنگ  تكاملي  نظريه  گرفت. خواه  درنظر  آن  براي  آغازي  نقطه  مي‌توان 

داشته باشيم كه مدعي است فرهنگ در طول تاريخ سير خطي و تكاملي داشته است 

و بنابراين فرهنگ انسان‌هاي امروز كامل‌تر از فرهنگ انسان‌هاي اوليه و گذشته است 

نقد  و  اول  جهان  تكبر  نفي  در  شودر  ريچارد  چون  انسان‌شناساني  نظريه  خواه  و 

را  تكثرگرايي فرهنگي  قبول  پيشين و درنتيجه  بر فرهنگ‌هاي  امروز  برتري فرهنگ 

درنظر داشته باشيم )صالحی امیری: 9-47(، در اين‌گونه نظريه‌ها نقطه آغاز فرهنگ، 

رفع نيازهاي اوليه و حفظ حيات زيستي انسان‌ها بوده است؛ »انسان اساساً موجودي 

فرهنگي است. فرايند دراز مدت انسان شدن كه حدود پانزده ميليون سال پيش آغاز 

انطباق  به  طبيعي  محيط  با  ژنتكيي  انطباق  از  گذر  از  بود  عبارت  اساساً  است،  شده 

فرهنگي. در جریان این تحول که به پدید آمدن انسان اندیشه‌ورز یا انسان نخستین 

انجامید، پس‌روی شگفت انگیزی در غرایز صورت گرفت و غرایز اندک اندک جای 

خود را به فرهنگ، یعنی به انطباق ابداع و کنترل شده بدست انسان داد که از انطباق 

ژنتیکی بسیار کارآمدتر می‌نمود« )دنی‌کوش:6(. 

نيازهاي  به  انسان  التفات  نتيجه  فرهنگ،  فلسفي  مفهوم  فوق،  علمي  روكيرد  بنابه 

ثانويه و درنتيجه تلاش براي رفع آن‌ها ازطريق خلق مفاهيم و نظام‌هاي فكري و بسط 

كه  است  معنا  بدين  ادعا  اين  است.  فلسفي  و  متافيزكيي  انديشه‌هاي  قالب  در  آن‌ها 

فلسفه نتيجه فرهنگ و مؤخر بر آن است. به‌ديگر سخن، غلبه انسان بر طبيعت بيرون 

و درون در راستاي رفع نيازهاي اوليه و ثانويه، به انسان قدرت آفرينش ارزش‌ها و 
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مفاهيمي را داده است كه او را قادر مي‌سازد از قلمرو حيواني خود فراتر رود و وجوه 

عقلي و غيرحيواني خود را فعليت بخشد )مالينوفسكي: 80-90(. 

با ملاحظه تاريخ اديان و فلسفه‌هاي شرق ميانه و دور مي‌توان گفت روكيرد فوق 

هرچند در مورد برخي از وجوه رفتاري و آداب و رسوم ظاهري ملت‌ها صحيح است 

ولي درمورد مفهوم فلسفي فرهنگ كه به‌معناي دقيق حكمت گره خورده است، صحيح 

نيست. به‌اعتقاد سنت‌گرايان، حكمت حقيقتي غيربشري است. به اين معنا كه انسان 

نه مبدع آن، بلكه ميراث‌دار آن است. بنابه اين نظريه، خداوند اصول حكمت، شامل 

تعريف انسان، نسبت انسان با جهان و خدا، قوانين مربوط به سعادت و آزادي انسان 

و جامعه و غيره را به انسان تعليم داده و يا درون وي قرار داده است و انسان‌هاي 

خردمند با نظر به همزيستي عقل و تن و متناسب با مرتبه نازلِ جهان محسوس، اين 

تعاليم و آموزه‌ها را در قالب نظام‌هاي فكري و فلسفي متعددي عرضه داشته‌اند )نصر: 

 .)30-34

دروني  بعُد  تفكيك  بر  درواقع  انسان  و  خدا  بين  معرفتي  تعامل  روكيرد،  اين  در 

اخير،  بعد  برمبناي  است.  مبتني  خداوند  )اگزوتريسم2(  بيروني  بعُد  از  )ازوتريسم1( 

مراتب هستي و واقعيت3 خلق گرديده است. به اين معنا، بعد دروني خداوند به‌عنوان 

"آتما"در قالب و هيأت بعد بيروني به‌عنوان "مايا" تجلي ميك‌ند و مراتب هستي خلق 

به  مراتب هستي،  با  متناسب  ايده‌هاي معقول در ذات خداوند،  و  مي‌شود و حقايق 

مراتب واقعيت موجودات نيز تسري ميي‌ابد )بيناي مطلق: 24-19(. از آنجا كه انسان 

موجودي داراي خرد و بهره‌مند از عقل و روح است، مي‌تواند با خوانش دوباره اين 

حقايق و ايده‌هاي معقول، و به‌عبارت ديگر، با توسل به اين ريسمان نازل شده، از 

1- esoterism

2- exoterism

3- reality
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لحاظ معرفتي و بعضاً وجودي به سرمنزل اين تجليات، يعني به مقام "مايا" يا همان بعد 

بيروني نزدكي شود و به مقام تقدس، خرد و آزادي نائل شود )شوئون: 24(. 

بنابه نظريه فوق، حكمت و مفهوم فلسفي فرهنگ، حقيقتي ازلي و ابدي و غيربشري 

است. به اين معنا كه اگر خود خداوند اين معرفت‌ها را به انسان ارزاني نمي‌داشت، 

آدمي هرگز نمي‌توانست به اين حقايق رهنمون شود. در قرآن مجيد اين مضمون در 

 » ّهِ الَّذِي هَدَاناَ لهَِذَا وَمَا كُنَّا لنِهَْتدَِيَ لوَْلا أنَْ هَدَاناَ اللّهُ چند آيه بيان گرديده است؛"الحَْمْدُ ِلل

ِ تبَدِْلي")همان  ِ فيِ الَّذِينَ خَلَوْا منِ قَبلُْ وَلنَ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللَّه )قرآن مجيد 7، 43( و"سُنَّةَ اللَّه

33، 62( و"يرُِيدُ اللّهُ ليِبُِّينَ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الَّذِينَ منِ قَبلْكُِمْ وَيتَوُبَ عَلَيكُْمْ وَاللّهُ عَليِمٌ 

« )همان 17، 77(.  حَكِيمٌ« )همان 4، 26( و»وَلَا تجَِدُ لسُِنَّتنِاَ تحَْوًِالي

گنون در كتاب L'esoterisme De Dante اين متافيزكي را جهاني دانسته و محتواي 

دروني همه اديان و معرفت‌هاي متافيزكيي متعلق به سنت را كيي دانسته است. زيرا 

در اين باور، كلام خداوند در قالب تورات، انجيل، قرآن، اوستا و غيره كه دربردارنده 

آموزه‌هايي براي سعادت و آزادي عقلي و فكري انسان‌ها است، توسط شخص واحدي 

نازل گرديده است، هرچند بنابه بعد بيروني، صورت و ظاهر قوانين هركدام متفاوت از 

ديگري باشد، چنانكه نظام فلسفي افلاطون متفاوت از نظام فلسفي ابن‌سينا و اين دو 

متفاوت از نظام فلسفي اگوستين و آكوئيناس است )اعواني: 15(. 

افلاطون نيز در نظام فلسفي خود، پيوند قوانين بشري با قوانين معقول و الهي و لزوم 

تبعيت و تقليد از آن‌ها را در دو كتاب جمهوري و مرد‌سياسي به‌درستي تبيين كرده 

است. به‌عقيده وي، هرچند قوانين حكومت فيلسوف معقول و ارزشمند است اما شهر 

آرماني فيلسوف )جمهوري( متناسب با جهان محسوس و انسان‌هايي كه كاملًا عاقل 

نيستند، بلكه شهروند دو جهان هستند، نمي‌باشد. ازاينرو بايد حكومت‌هاي ناقص اما 

ممكني را طراحي كرد كه حاكم آن‌ها هم نگاهي به قوانين معقول و مقدس فيلسوف 
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شاه داشته باشد و هم بنابه فرزانگي )فرونسيس( خود، آن‌ها را متناسب با شرايط جامعه 

عرضه دارد. كليت اين طرحواره كه در اوايل مرد‌سياسي در زباني تمثيلي و اسطوره‌اي 

و با تفكيك عصر كرونوس از عصر زئوس عرضه گرديده است )افلاطون:78( درصدد 

بيان اين نكته است كه قوانين معقول و مقدسِ حكومت فيلسوف كه بيشتر با عصر 

كرونوس تناسب دارد، منشأ قوانين شهريار است كه در عصر زئوس، كه اختيار جهان 

به خود واگذاشته شده و هنرها توسط خدايان به انسان‌ها تعليم داده شده است، بسر 

مي‌برد. 

نيز، حكمت به‌عنوان هديه خداوند و حيكم به‌عنوان فردي كه  در فلسفه اسلامي 

آغاز  معنا،  اين  به  است.  گرديده  معرفي  است  ساخته  متحقق  خود  در  را  حكمت 

ج20:1(.  است)صدرالمتألهين،  حيكم  در  حكمت  حقايق  و  معارف  تحقق  حكمت، 

به  معرفت  ازطريق  انسان  نفس  كمال  مسلمان،  فيلسوفان  ديگر  و  ابن‌سينا  فلسفه  در 

عالم هستي و خداوند و درنتيجه تبديل شدن به عالمَي عقلي، به‌عنوان نتيجه و هدف 

حكمت معرفي شده است )حائري يزدي:4-93(. اين انديشه بر پيوند معرفت شناسي 

با شناخت جهان  با هستي‌شناسي و خداشناسي مبتني است و بر اين باور است كه 

درون )نفس( و بيرون از خود، مي‌توان به حقايق معقولِ موجود در ذات خداوند- كه 

جهان تجليي از آن‌ها است و بنابراين شعاعي از ذات خداوند است- راه يافت. بنابراين 

با شناخت اين نشانه‌ها مي‌توان به بعد بيروني خداوند يا همان »مايا« نزدكي شد. اين 

معرفت و كمال وجودي، همانا رسيدن به مقام تقدس، سعادت و آزادي عقليي است 

كه هم بنياد حكمت و هم بنياد مفهوم فلسفي فرهنگ است. به اين معنا، فلسفه مقدم 

بر فرهنگ است و فرهنگ محتواي خود را از فلسفه مي‌گيرد. 

مغز  و  گوهر  است،  گرديده  مجسم  حيكم  خود  در  درواقع  كه  فلسفي  بنياد  اين 

نيز  فرهنگ  ديگر سطوح  آن،  تحقق و جوشش  با  و  است  فرهنگ  لايه  دروني‌ترين 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

فصلنامه تخصصی فلسفه و کلام، شماره پنجم، زمستان 90

   16  ::

محتوادار مي‌گردد. به اين معنا كه ديگر سطوح فرهنگ ازطريق شرح شارحان و تبليغ 

معلمان و قانون قانون‌گذاران، محتواي خود را از آن لايه اوليه و اصلي اخذ ميك‌نند و 

بنابراين بيروني‌ترين سطح فرهنگ كه ناظر به رفتارها و اعمال فردي و اجتماعي افراد 

و جامعه است را شكل مي‌دهند. 

نتیجه گیری

بايد توجه داشت كه تنها وجوه رفتاري و بيروني آداب و رسوم فرهنگي در طول تاريخ 

و برحسب اقتضائات و نيازهاي خاص پديد آمده است. با اينحال چون دروني‌ترين 

لايه فرهنگ كه از محتوايي فلسفي برخوردار است، حقيقتي غيربشري است و ازسوي 

ديگر، چون وجوه رفتاري و بيروني آداب و رسوم فرهنگي پيوندي وثيق با دروني‌ترين 

لايه فرهنگ و به‌عبارت ديگر با مفهوم فلسفي فرهنگ دارند، به اين معنا كه برمبناي 

اصول و ارزش‌هاي تعريف شده در مفهوم فلسفي فرهنگ، آداب و روسوم و قوانين 

به رفتارهاي فردي و اجتماعي وضع گرديده است، مي‌توان گفت حتي همين  ناظر 

آداب و رسوم نيز تماماً مولود اقتضائات مادي و تاريخي نيستند بلكه بشر در طول 

تاريخ، با نظر به ارزش‌ها و بنيان‌هاي فلسفي فرهنگ از ‌كيسو، و با نظر به احتياجات 

اوليه و ثانويه خود از سوي ديگر، آداب و عادات و رسوم خاصي را وضع كرده است. 

ازسوي ديگر، چون بشر در اين فعاليت اراده خود را به نمايش گذاشته است، مي‌توان 

گفت منشأ غيربشري داشتن فرهنگ مغايرتي با آزادي اراده انسان ندارد، زيرا انسان 

مي‌تواند همان محتواي ثابت ازلي و ابدي حكمت را در قالب‌ها و صورت‌هاي متعدد 

عرضه كند. ازاينرو سنت‌هاي حِكمي مي‌توانند با حفظ محتوا در زمان‌هاي متعدد احيا 

قرار مي‌گيرد  هايدگر  متفكريني چون  درمقابل روكيرد  تلقي  اين  بازسازي شوند.  و 

كه به عدم امكان احياي سنت‌هاي گذشته و يا حتي تغيير گفتمان روزمره باور دارند. 
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تفصیل این نکته خود نوشتار مستقلی میطلبد. با این وجود به اختصار میتوان گفت 

در اندیشه هایدگر، وجود بمثابه حقیقتی غیر و ورای موجودات در هر دوره تاریخی 

بگونه‌ای متفاوت جلوه می‌کند و با این جلوه گری دوره‌ای تاریخی و فرهنگی ویژه را 

بنا می‌نهد. با این ملاحظه، شروع و پایان هر دوره تاریخی و فرهنگ ویژه آن تماماً از 

دسترس بشر خارج است و انسان نمی‌تواند برای احیا فرهنگ دوره‌های قبل و یا تغییر 

فرهنگ موجود- در درونی ترین لایه‌های آن- برنامه ریزی کند. 
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